
 

 
 
 
 
 

 الفلاسفۀ امام محمّد غزالی نگاهی به تَهافُت
 

 *دکتر غلامرضا جمشیدنژاداول

 

 یدهچک
ت تاألیف،  علّا تاا  ( ق515-451)د غزالی امام محمّ الفلاسفۀ تهافتدر این مقاله نگاهی داریم به 

باا فلسافه، بحاث     ساتیز  موضوع، منابع، رو  تألیف، تأثیرگا اری آن و دفااع غزالای از دیان و     

را در آن کتااب از روی بهتارین   ... هاا و   ت در محساو  یّا ، علّروان باودن  دیرینگی جهان، روحانی

/ ق1349چاپی که به کوش  موریس بویژ یسوعی در بیروت باه ساال    :چاپ آن مرور کنیم، یعنی

 .م انتشار یافته است1931

ت آن، ، دیرینگی جهان، نوپدیادی جهاان، روان و روحانیّا   الفلاسفه تهافتامام غزالی، :  کلیدواژه

 .ها ت در محسو یّعلّ
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 مقدمه

م در قریۀ غَزالاه،  1159/ ق451غزالی توسی در سال ابوحامد محمّد غزالی فرزند محمّد 

هاا را   جاا مقادّمات دانا     و در هماان  1از توابع شهر تاو  خراساان در ایاران ولادت یافات    

کاه در آن  ( ق478: د)فراگرفت و سپس به نیشابور رفته، ملازم خدمت امام الحرمین جوینی 

ترینِ متکلّمانِ اشعریان و فقیهانِ  زمان بزرگ عالمِ شافعیان در مشرق بود، شد تا اینکه بزرگ

فروخات و باه خااطر     شافعیان گردید تا جایی که استاد  به وسیلۀ او بر دانشمندان فخر مای 

هنگامی که امام جوینی درگ شات،  . بالید التحصیلی آموز  داده بود، می اینکه به او تا فارغ

هاای مشاهور    س مدرساه الملاک وزیار، مؤسّا    غزالی راهی بغداد شد و به دیدار خواجه نظاام 

نظامیّااه شااتافت و در محضاار  بااا عالمااان بااه مناااظره پرداخاات و برایشااان غلبااه یافاات و    

دانایانِ عراق به برتری  اعتراف یافتند؛ پس غزالی به مادّت چهاار ساال تادریس در      بزرگ

 .مدرسۀ نظامیۀ بغداد را به عهده گرفت

 

 هسفالفلا تهافتانگیزه و هدف از نگارش . 0
کاه اماام محمّاد غزالای در بغاداد باه       ( م1195-1191/ ق484ا   488)های  ۀ سالدر فاصل

هاای اندیشاوری باا هام رویاارو، و       جاا هماۀ ماوج    پرداخات، در آن  تدریس علوم دینی مای 

های گوناگون در برخورد بودند و در نتیجه، ستیز میان دیان و فلسافه نیاز باه      نظرهای مکتب

ه برپا شد و به حکم مقاام، وظیفاۀ اساتاد علاوم و     آمیز و دشمنان ترین وضعیّت خشونت سخت

 .گرایان عصر خوی  را از ساحت دین دفع و رد کند های فلسفه معارف دینی بود که هجمه

                                                           

 .«زای» یافت بی تشدید« غَزالی»و از این رو نسبت . 1
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هایشاان چیازی از    چون دیگر متکلّمان باشد که در کتاب پ یرفت که هم امام غزالی نمی

؛ «ه، با تناقض و تباهی آشاکار هایی پیچیده، پراکند مگر گفته»: یابی گفتارهای فیلسوفان نمی

به را  مقاصدالفلاسفهو کتاب « دامن همّت به کمر زد»: های ایشان بلکه او در فراگیری دان 

منظور عرضۀ نظرهای ایشان نگاشت تا زمینۀ ردّ و نقض آنها را به خاوبی فاراهم ساازد و در    

درهام شاکاندن و   »=  الفلاسافه  تهافات ( م1195/ ق488)های تدریسا  در بغاداد    پایانۀ سال

 .«!!!ایم در این کتاب آهن  ویرانگری کرده... »: را تألیف کرد« درهم کوبیدن فیلسوفان

گروهی دربارۀ خودشان به تمایز از همساالان و هماننادان، باه سابب     »: به نظر امام غزالی

هاا را بوسایده    های اسلام، از جمله، عبادت آنان تکلیف. فزونی زیرکی و تیزهوشی، معتقدند

و او دانست که سرچشمۀ کفر ایشان آن « اند و کنار گ ارده و شعارهای دین را ناچیز شمرده

م؛ .ق377-461: م)؛ بقاراط  (م.ق399-471: م)های پرشاکوهی، مثال ساقراط     است که نام

و او در « اناد  و همانندان ایشاان را شانیده  ( م.ق322ا   384)؛ ارسطو (م.ق347-427)افلاطون 

شاکنی عقیادۀ ایشاان و     در ردّ بر فیلسوفان کهن در بیاان درهام  »را  این هنگام کتاب خوی 

هاای دیگار    آنکاه باه دانا     نگاشت، بای « های مربوط به الاهیات تناقضِ گفتارشان در مسأله

انکاار  »طور مثال بپردازد؛ زیرا در پارداختن باه ردّ آنهاا     منطق و ریاضیات، به: ایشان، از قبیل

 .وجود دارد« امور قطعی

، هادف ابوحاماد اسات کاه خاود درباارۀ آن، در یاک پیشاگفتار، یاک مقدّماۀ           این امر

نخست، یک مقدّمۀ دوم، یک مقدّمۀ سوم، یک مقدمۀ چهارم و در یاک فهرسات برایماان    

 .گوید سخن می

 

 سفهالفلا تهافتموضوع و منابع . 1

ان های ساماندهی امام غزالی به اثر خوی ، یکی ایان اسات کاه او از میا     از جملۀ زیبایی

گفتارهای فیلسوفان، بیست مسأله را بیرون کشیده و در ساه مساأله از آنهاا، ایشاان را تکفیار      

هاا اعتقااد    هاای مسالمان بادان    یاک از فرقاه   چکفر محضند که هی»: کرده است؛ زیرا که آنها

هاای اسالام    ای از میان فرقاه   فرقه»گ ار شمرده است؛ زیرا  و در بقیهّ، آنان را بدعت« اند نیافته
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 13، 1)های شامارۀ   مسأله: اند از های تکفیر عبارت مسأله. «ها عقیده یافته باشد هست که بدان

ها، عالم نیسات؛ و   بودن جهان؛ اینکه مبدأ متعال به جزئی گرای  ایشان به ازلی: ، یعنی(21و 

گ اری شماری از ایشان که اماام   های مربوط به بدعت و امّا مسأله. انکارکردن معاد جسمانی

غزالی به گفتارهای فیلسوفان در زمینۀ آنها، یا مهر ابطال زده و یا ایشان را از اثباات آنهاا باه    

 :اند کمک عقلِ تنها، ناتوان شمرده است، به طور خلاصه چنین

، اعتقادشان بدین کاه  12-3های  بودن جهان؛ در مسأله ، گرای  ایشان به ابدی2در مسألۀ 

هاا از او و در   هساتی او و یگاانگی  و در نفای صافت     خدا سازندۀ جهاان اسات و در اثباات   

ناپ یری  به جنس و نوع و در بسیط، روحانی و واجب بودن  به عنوان یاک علاّت و    بخ 

، اعتقادشاان بادان کاه    16-14های  عالم بودن  نسبت به غیر و نسبت به یات خود؛ در مسأله

هاا   ها، همۀ جزئی های آسمان آسمان یک جانور است و آسمان هدفی برانگیزنده دارد و جان

هاا و اینکاه    ، نظر ایشان مبنی بر محال شماری خارق عاادت  19-17های  دانند؛ در مسأله را می

 .های بشری را نفس آدمی گوهر است به خود استوار و محال شماری ایشان نابودی نفس

ازد؛ لایکن در  ت امام غزالی به فیلسوفان پیشتاز اسلام و در پی ایشان، به فیلسوفان یونان می

م 981-1137/ ق371-428)سینا  ا  به پیکار با فلسفه، بدان شکل که در آثار ابن عمل، اراده

ها، گارای    برد و در بیشتر وقت او از این فیلسوف بارها و بارها نام می. آمده، معطوف است

حمّادبن  آورد و فیلسوف برجستۀ خردگرای آندلسی، ابوالولید م فیلسوفان را به نقل از او می

، که متوجهّ این امر شاده اسات، باه حاال اماام ابوحاماد       (م1159-1111/ ق523-594)رشد 

 : شناساد  خاورد کاه وی میاان فلسافۀ یوناانی و فلسافۀ اسالامی هایچ تفااوتی نمای           تأسف می

آیای در حکمات، از هماین ساو،      سینا نظر نیفکناده و کوتاه   های ابن مردک جز به کتاب... »

 1.«دامنگیر  شده است

ویاژه اشااعره اساتفاده     شامار، از نظرهاای متکلّماان و باه     زالی در ردّ بار فیلساوفان، بای   غ

شاوراند، خاواه باا آناان هام       های اسلامی را بر ضادّ حریفاان  برمای    کند، بلکه همۀ فرقه می

                                                           

 .رشد تألیف ابنالتهافت  تهافتمقدّمۀ : ک.ر. 1
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پس باید بر ضادّ ایشاان پشات باه پشات هام دهایم؛ زیارا در هنگاماۀ          »: عقیده باشد یا نباشد

 .«!روند میان میها از  ها، کینه سختی

هایشان به زبان عربای ترجماه شاده باود،      او حتّی بر فیلسوفان الاهیات مسیحی که کتاب

کند که از جملۀ ایشان  ان فلیپّونس، معروف به یحیای نحاوی در نازد    ها تکیه می بسی وقت

 دارد کاه در آن باه ردّ   العاالم  يّۀفی ابد کتابٌ/ دیرینگی جهان کتابی دروی . مسلمانان است

داناان   ایان حقیقات را تااریخ   . ، پرداختاه اسات  1های فیلسوف نو افلاطاونی، پاروکلس   نظریه

بیشترین بخشای  »: گفته است الاسلام ءتاریخ حکماکه بیهقی در  اند، چنان مسلمان نیز دریافته

گنجانیاده اسات، نگاار      تهافات الفلاسافه  الاسلام ا خدای  مهر بورزاد ا در    حجۀکه امام 

 .«تیحیای نحوی اس

 

 سفهالفلا تهافتُروش امام غزالی در تألیف . 1

هاای حریفاان     ضاعف  امتیاز غزالی در ستیز با فیلسوفان این است که او نه تنها بار نقطاه  

گاردد و در   رو مای  گ ارد؛ بلکه با آنان از آن لحاظ که نیرومند هستند، نیز روباه  انگشت می

کشد تاا بارای درهام     ای ایشان را بیرون میه ترین دلیل ها و متین آن حال، استوارترین برهان

 .شکنی تلا  ورزد شکاندن آنها، به بدترین شکل درهم

کند که عاادت یافتاه    عنوان استادی عرضه می ها را به روشنی کامل، به  او بیشترین گزاره

هاای   هاا را باه یهان    های  را به سیصد دانشجو ارائه دهد و دشوارترین نظریهّ است که در 

باا قیاا  منطقای    : افزار خودشان، یعنی اند، در عین حال با فیلسوفان با همان جن ایشان برس

دهاد و   های خودشاان، ایشاان را باه لغاز  و نااتوانی نسابت مای        جنگد و به همان رو  می

در ایان کتااب، باا ایشاان باه زباان خودشاان منااظره         »: سازد هایشان را برملا می کاری مغالطه

گرایای   ؛ لیکن او نفای «های خودشان در منطق ه با همان عبارتمنظورم این است ک. کنیم می

                                                           

1.Proclus  (485-411م )به نظر . های مکتب نوافلاطونی بود هدهندۀ نظریّ از شارحان آثار افلاطون و سامان

 .اند شناخته او را به خوبی می« becausis» العلل فی: رسد که مسلمانان کتاب می
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کناد و سااختن را باه کتااب دیگاری       باه ویرانگاری بسانده مای     تهافُات است که در کتااب  

 .گ ارد وامی

کند تا مکتب فیلسوفان را تیاره و تاار    تکیه می« ها ها به اشِکال رویارویایی با اشِکال»او به 

تماام مقصاد و مقصاود او، هماین     . رهم و بارهم و نابساامان  هایشان را د جلوه دهد و گفتمان

است که گفتارهای ایشان را باطل و خودشان را ناتوان نشان دهد و حتّی در زمینۀ چیزهاایی  

طاور کاه در برشاماری     کناد، هماان   ها معتقد اسات، نیاز هماین کاار را مای      که خود  بدان

البتّاه،  . جا هام چناین کارده اسات     آنگ ار دانستن فیلسوفان دانستیم که در  های بدعت مسأله

را در روزگار شکّ خوی  تاألیف کارده اسات و بناابراین در     تهافت الفلاسفه غزالی کتاب 

خوبی از عهده برآمده است؛ زیارا در آن کاار، راه گریازی از آشافته      پیگیریِ ویرانگری، به

المنقا  مان   در  هایی یافته است که در درون  رخنه کرده بودند و او خاود  ها و رنج خاطری

که وی در گرفتاری  به شک، تحات   چنان وگو کرده است و البتهّ هم از آنها گفت 1الضلال

کردن رو  جدلی خود هم از ایشان متاأثر   تأثیر سوفسطاییان قرار گرفته بوده است، در پیشه

جسته است؛ بلکه تنها، هدف  جستن روسیاهی حریفاان   گردیده و بنابراین او حقیقت را نمی

گااه   زدن خواننده و کشاندن او به سوی میادان  پیروزی بر ایشان بوده و در عین حال، گول و

 .نبرد به سود خود  در جن  کلامی

ساتیز اسات کاه باه هایچ روی، سرساازگاری فارود         ها، غزالی چنان ساخت  افزون بر این

یان برهاان   این کودنان ا ا »: کند کس رودربایستی نمی پ یرد و با هیچ آورد و نرم  نمی نمی

 .«...ریشه است ا نابخردی، در این سخن آشکار است کسی است که تهی مغز و بی

خوی ، قاطعانه در اعتقااد باه وجاوب کافرشاماریِ     ۀ الفلاسف تهافتامام غزالی در پایان 

خاوردنِ خاون و ماال ایشاان را روا     : فشارد، یعنای  کنندگانِ از ایشان پا می فیلسوفان و پیروی

 !کند وزخی بودن جاودانۀ ایشان حکم صادر میشمارد و به د می

                                                           

ایام کاه از    ، مورد بررسای و تلخایص قارار داده   با غزالی تا بهشت: عنوان این کتاب را به زبانی ساده تحت. 1

 .سوی انتشارات میراثبان، وابسته به مؤسّسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شده است
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 غزالی و دفاع او از دینالفلاسفۀ  تهافتتأثیرگذاری . 1

هاای   چون غزالی نیاز داشت تا اینکه جلاوی حملاه   ای هم شک، دین به شخصیّت نابغه بی

 ؛ زیرا«اسلام»: و نگفتیم« دین»: گفتیم. درپی فیلسوفان را به دین در روزگار عبّاسی بگیرد پی

رود، هر دینی، زیارا دفااع     به شمار می« دین»دفاع غزالی از اسلام هم، در حقیقت دفاع از 

 .گرفت ها را دربر می های مشترک میان بیشتر دین عقیده

« دان  و فلسافه »های این اندیشمند بزرگ را در زمینۀ  اگر چه صوفیان، برخی از اندیشه

های وی فهمیدند که عقیادۀ دینای، یاک گازارۀ      به تباهی کشانیده بودند؛ امّا مردم از آموزه

گویاد،   فهمیدند که فلسفه با خرد، باه تنهاایی، ساخن مای    . معنوی و یک کشف باطنی است

 .زند ولی دین با آدمی به شکل کامل  حرف می

آمد، مگر بدان جهت که منطاق را در   امام غزالی دشمن سرسخت فیلسوفان به شمار نمی

های ماورای طبیعات، خاود یاک     او در شرم غیب و پرسمان. بوددفاع از دین به کار گرفته 

هاای فیلساوفان مسالمانِ پای  از      چنین به لحاظ تصحیح برخی از لغاز   او هم. فیلسوف بود

آمیختگای پدیاد آماده     خود و نیز برخی از فیلسوفان یونان، نیز یک فیلسوف است که درهم

باه اینکاه اختاران جاانورانی دارای روان و     در نظریۀ فیضان را تبیین کرده است؛ او با اعتقااد  

خرد هستند، نیز ستیخته است؛ حتّی او دریافتاه اسات کاه خورشاید دساتخو  پژمردگای و       

باشد؛ و او، به هرحال، فلسفه را با  گردد، هرچند که کاستی یافتن  محسو  نمی کاستی می

د، چناان پیشارفتی   پرداختنا  هایی که فیلسوفان مسلمان، به مقدّ  شماریشان مای  شکاندن بت

کافی بود، مطلبای منساوب باه افلاطاون یاا ارساطو را هرچناد        »: آید داد که به اندازه در نمی

 .«چون وحیی منزل فرابگیرند ساختگی باشد، بخوانند تا آن را هم

گردد، این است که او در خلال پیکار  با فلسافه باه    همۀ سرزنشی که متوجهّ غزالی می

و گهگااهی در آن دچاار شاک شاده و الهاام صاوفیانه را بار آن         پیکار با خرد هم پرداختاه 

 .ترجیح داده است

پیکار با فلسفه، خود نوعی فلسفه است؛ امّا پیکار با خرد ممکن نیست که خرد باه شامار   

 (با غزالی تا بهشتکتاب : ک.ای روشنی بیشتر، ررب). آید
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خته است؛ زیرا فلسفه استوارتر البتهّ غزالی فلسفه را به لحاظ اینکه فلسفه است، ویران نسا

هااای مااردم برانااداخت، چااون کااو   او آن را فقااط، از دل. از آن اساات کااه ویااران گااردد

هااا را از آن برگردانیااد و آنهااا را در  باازد و نگاااهتهافاات ورشکسااتگی آن را باار ساار بااازار 

 .های دیگر  متوجهّ تصوّف کرد کتاب

زیاد بود؛ زیارا بار رگ حساا  شارق      بدان طریق، تأثیر وی در شرق جهان اسلام بسیار

های پیاپی دیگر سیاسی، فکری و دینای رخ داد،   ضربه نواخت و چون ضربۀ او در پی ضربه

هاا، تاا دوران جناب  متاأخّر، هایچ       طاوری کاه بعاد از وی در ایان سارزمین      کاری افتاد، باه 

ف خفتاه  فیلسوفی نتوانست قد راست کند و سربرافرازد و مردم چنان خفتند که اصحاب که

با غزالای تاا   »بودند و تصوّف غزالی به جای فلسفه قرار گرفت و بهشت برین ایشان گشت و 

 .رفتند و آرمیدند« بهشت

امّا در مغرب جهان اسلام، کسانی که به واکن  بر ضدّ حملۀ غزالی به فلسفه پرداختناد،  

و ابان  ( م1185/ ق581: د)؛ ابان طفُیَال   (م1138/ ق532: د)ابان باجّاه   : چاون  پیدا شدند، هم

لیکن متأسّفانه آنان نیز موجب نشدند کاه تاأثیر غزالای    (. م1129-1198/ ق523-594)رشُد 

طوری که حتّی ابن طفیل نظریۀ اشاراق خاود    در آن قلمروها مانند تأثیر  در شرق نباشد، به

او پا یری از   های ماوراءالطبیعه که خود ناوعی مکاشافۀ صاوفیانه اسات، باا تاأثیر       را در زمینه

افکند و علیّت طبیعی را با اثرپ یری از ابوحامد به خدای متعاال منساوب دانسات و حتّای      پی

رشد نیز که به خرد کلّی عمومی اعتقاد یافت و خرد فردی را چیازی جاز اشاراقی از آن     ابن

علام ناوری اسات کاه خادای      »: به شمار نیاورد، تحت تأثیر وی بود؛ زیرا از آن عقیده باویِ 

( م1332-1416/ ق732-819)ابان خلادون   . رسد به مشام می« افکند در سینه میمتعال آن را 

های غزالی را ساه   شناسی، همان داوری ا  در تاریخ و جامعه هم با وجود خردگرایی طبیعی

 (2، ج 1381جمشیدنژاد اول، : ک.ر). سده پس از درگ شت او، در فلسفه تکرار کرد

هماان فلسافۀ   : أثیر چشامگیری گا ارد، یعنای   امام غزالی در فلسفۀ اسکولاساتیک نیاز تا   

 .شد های میانه، آموز  داده می رَسی که در اروپا، در خلال سده˚مَد
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 سفهالفلا تهافتستیز امام غزالی با فیلسوفان در . 0
خود را با آن تهافت او . غزالی تمام همّت خود را به مسألۀ دیرینگی جهان گماشته است

 .ن را بدین بحث اختصاص داده استآغاز کرده و حدود یک چهارم آ

رساد،   ای آسان به نظر مای  های فیلسوفان، آنهایی را که حلّشان برهر نگرنده از میان دلیل

دلیال علّات   : اناد، آورده اسات   کنار زده و تنها سه دلیل از آنها را که در جان  نشسته باوده 

هاا، نخسات گفتارهاای     دیرین، دلیل زمان و دلیل مکان که در بررسی هر کدام از این دلیال 

آوریام؛ ساپس اعتاراض او را     گونه که امام غزالی آنها را یاد کرده است، می فیلسوفان را آن

 :دهیم بر آنها ارائه می

 

 ت دیریندلیل علّ. 1
I .گفتار فیلسوفان: 

طور مطلق، نشادنی باه شامار     قدیم، به: حادثی از دیرین: صدور یافتن هرگونه نوپدیدی»

جهاان صادور نیافتاه    : طور مثال دیرین را بیانگاریم که از او به: ن، هرگاه قدیمبنابرای. رود می

بوده و سپس صدور یافته است، پس بایستی بدین علّت باشد که هساتی، مرجحّای نداشاته و    

گونه که از پی  باود،   کرد، جهان، همان سپس مرجّح پیدا کرده است و اگر مرجّح پیدا نمی

نوپدیادی،  : ن این مرجّح از کجا آمدچ اگار از امکاانِ حادوث   ماند؛ لیک بر امکان محض می

انجاماد کاه از نشادنی کاه محاال باودن        سپس از اینکه محال بود، آمده باشد، پس بدان مای 

امکان، دگرگونه شده باشد که این امر خود محال است و اگر از قادرتی یاا   : است به شدنی

وجاود آماده اسات،     دیرین نبوده و بعد، به: ابزاری یا هدفی یا وقتی یا طبیعتی که برای قدیم

انجامد کاه   چنین شده باشد، به چرخیدن و دگرگونه شدن قدیم از حالتی به حالتی دیگر می

های قدیم، همگونند که در آنهاا هایچ دگرگاونی و تغییاری      این نیز محال است؛ زیرا حالت

چیازی از او موجاود    یاا ایان اسات کاه هرگاز هایچ      : یابد و از دو حال بیرون نیستند راه نمی

 .گردد گردد و یا اینکه همواره موجود می نمی
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II. اعتراض غزالی: 

باه چاه سابب    : اعتراض بر اصل دلیل ایشان از دو جهت است، یکی اینکه گفتاه شاود  . 1

ای دیرین پدید آمده باشد که هستی  را در همان وقتی کاه در   پ یرید که جهان با اراده نمی

کرده است و نیستی تا همان مارزی اساتمرار یافتاه باشاد کاه تاا آن        آن، موجود شده، اقتضا

برای ایان عقیاده   . استمرار یافته است و هستی از همان جایی آغاز گردد که آغاز شده است

 !سازدچ چه مانعی موجود است و چه چیزی آن را محال می

هاای    رکان هاا و   های ایجاب و سبب باشد که علتّی قدیم با شرط محال می: اگر بگویند

به ناچاار، آن مطلاب بایاد باه اقاماۀ      : دهیم موجود باشد، سپس معلول تأخیر پ یرد؛ پاسخ می

برهان بر محال بودن  مطرم گردد، در حالی که در تمامی چیزهاایی کاه شاما از آنهاا یااد      

کردید، چیزی نیست به جز دور شمردن و مثال آوردن از تصمیم و ارادۀ خودمان کاه البتّاه،   

تاوان کاردن، و اگار ادعّاا کنیاد کاه آن را باه         ، تباه است و جز به برهان بسنده نمای این کار

هاای درگیار باا شاما در شاناخت  شاریکتان        ایاد، پاس چارا طارف     ضرورت خارد شاناخته  

ای دیرین معتقدناد، در یاک    باشند، در حالی که گروهی که به نو پدیدی جهان با اراده نمی

آیند؛ سپس اینکاه دیارین باودن جهاان محاال       م درنمیای ه شهر محصور نیستند و به شماره

انجامد، با وجود  ها می شمار برای فلک های بی انگاری آن، به اثبات چرخه است، زیرا دیرین

ای یاک سااله دارد،    فلک خورشید، چرخاه : اینکه یک ششم، یک چهارم و یک دوم دارند

ام  کیاوان یاک سای   هاای   پاس چرخاه  . ا  سای سااله اسات    که فلک کیوان چرخه در حالی

 . های خورشید است چرخه

هاا باا هام برابرناد، پاس چاه        هاا در روایای پیوناد یاافتن اراده بادان      وقت: و اگر بگویند

پاسخ ! های پیشین و پسین  جدا ساخته استچ آوری هست که یک وقت را از وقت ویژگی

هاا از   پدیاده گردانیادن   قدیم، گ شته از توانایی، صفتی دارد کاه کاار  ویاژه   : دهیم که می

 .آوری باشد و آن صفت، اراده است آنکه ویژگی  باشد، بی میان همسانانشان می

ای  رود که اراده، پدیاده  این کار نابخردانه است؛ زیرا تصوّر نمی: پس اگر گفته شود که

 .های پنهان یا آشکار را از میان همسانان  مشخص گرداند، مگر به کمک سبب
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ن به ارادۀ خودمان یاک سانج  تبااه اسات؛ زیارا در لغات،       مثال زد: دهیم که پاسخ می

اراده برای تعیین چیزی وضع شده است که در آن هدفی باشاد، در حاالی کاه هایچ هادفی      

باشد، روا نیست، علاوه بر این، در حاقّ   گونه که در حقّ ما روا می درحقّ خدای متعال، بدان

اگر دو خرماای باا   : گرداند سان  ویژه مان همسان را از هم پ یریم که اراده خودمان هم نمی

هم یکسان را فرض کنیم که در برابر شخصی شیفتۀ آنها قرار داشته باشند که از خوردن هار  

ماند؛ بلکاه باه نااگزیر،     ها نمی دو با هم ناتوان باشد، البتهّ، وی هرگز سرگردان و نگران بدان

ژه گردانیادن پدیاده از میاان    دارد که کاار  ویا   یکی از آنها را به کمک همان صفتی برمی

 .باشد های  می همسان

شاما نوپدیادآوریِ یاک نوپدیاد را از     : جهت دومِ اعتراض این است که گفتاه شاود  . 2

زیارا در جهاان   ! شامارید؛ امّاا نااگزیر هساتید کاه بادان اعتاراف کنیاد         دیرین متعال دور می

نهایات   دیگاری تاا بای   هایی دارند که محال است به رویادادهای   رویدادهایی هستند و سبب

نهایات   نسبت داده شوند؛ بلکه لازم است طرفی داشته باشند تا به رویدادهای دیگری تاا بای  

الوجود بیانجامند  نسبت داده نشوند، نیز بلکه لازم است طرفی داشته باشند تا به دیرین واجب

عتاراف  در حالی که اگر عکس مطلب ممکن باشاد، از ا . ها است گاه ممکن که او خود تکیه

 !نیاز شمرده باشید به آفریننده، خود را بی

 

 دلیل زمان. 1
I .گفتار فیلسوفان: 

پیشینگی خدا بر جهان به زمان، بدین معنی است که پی  از هستی جهان و زمان، زماانی  

بوده است که در آن، خدا موجود و جهان معدوم بوده است، نیستی بر هساتی پیشای داشاته    

یشی داشته که آن مدّت، هم یک طرف از جهت خادا دارد و هام   است و خدا مدتّی مدید پ

نهایت بوده اسات کاه ایان     از جهت خدا هیچ طرفی ندارد؛ بنابراین، پی  از زمان، زمانی بی

شاود و در   البتهّ تناقضی است که با وجود آن، اعتقاد به نوپدیدبودنِ زمان محال شامرده مای  

رکات اسات، واجاب باشاد، دیرینگای      صورتی که دیرینگای زماان کاه هماان دیرینگای ح     

 .حرکت و در نتیجه، دیرینگی متحرک، یعنی جهان، در این جا واجب خواهد بود
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II .اعتراض غزالی: 

باا او  ( ع)نبود، سپس خدا باود و عیسای   ( ع)خدا بود و عیسی : طور مثال به»: اگر بگوییم

یات را و ساپس  ، این تعبیر در برنخواهد داشت، مگر هساتی یاک یات و نیساتی یاک     «بود

هاای آن   پس فرض گرفتن چیز سومی که عبارت باشاد از زماان از لازماه   . هستی دو یات را

خادا باود و جهاان نباود،     »: مفهوم گفتارمان در پیشینگی خدا بر جهان نیز چنین است. نیست

، امّا زمان یک نوپدید و یک آفریده شدۀ با جهاان اسات و   «سپس خدا بود و جهان با او بود

 .ی  از آن زمانی نیستهرگز پ

گیری زمان، پی  از جهاان، یاک نسابتِ لازم در قیاا  باا خودماان اسات، بادان          فرض

 .ای که پی  نداشته باشد، ناتوان است جهت که وهَم از فهمِ سرآغازه

هاا را در فراساویِ سار نامتنااهی      تواناد جسام   گونه است که وهَم نمای   این ناتوانی، همان

پندارد کاه   سطحی باشند که فرازی داشته باشد، و در نتیجه، چنین میبیانگارد، مگر اینکه بر 

 .خلأ: ملأ و یا تهی: در فراسوی جهان، جایگاهی است، پر

طاور   پاس هماان  . البتهّ فیلسوفان معتقدند که جهان را نهایتی است و مکان محدود اسات 

گیاری بُعادِ    ضشود که در فر گردد، می گیری بُعدِ مکانی دچار لغز  می که وهم، در فرض

زمانی هم دچار لغز  شود؛ زیرا میان دو بُعد، تفاوتی جز ایان نیسات کاه از بُعاد زماانی باا       

بُعاد  . «تحات »و « فاوق »هاای   گردد و از بُعد مکاانی باا وا ه   ، تعبیر می«بعد»و « قبل»های  وا ه

طااور کاه بُعااد مکااانی تاابع جساام و امتااداد    زماانی تااابع حرکات و امتااداد آن اساات، هماان   

. بنابراین، نه در ورای جهان خلئی وجود دارد و نه در ورای زمان، زمانی. باشد طرهای  میق

شکیّ نیست در اینکه به اعتقااد شاما، خادا تواناسات کاه جهاان را پای  از        »: و اگر بگویند

نهایات، بیافریناد؛ پاس     آفریدنِ آن به اندازۀ یک سال، صد سال، هزار سال و باه انادازۀ بای   

دار را ثابت بدانید که بخشای   پی  از هستی جهان، چیزی امتداد یافته و اندازه ناگزیر هستید،

گاوییم کاه    کنیم و مای  ؛ اعتراض می«از آن، امتداد  و طول  بیشتر از بخ  دیگر  باشد

ترین راه دفع آنها، برابر نهادنِ زمان با مکان  باشند و نزدیک ها از کارهای وهَم می تمامی این

ای  تواناست که برترین فلک را در ارتفاعی بیشتر یاا کمتار از آن انادازه   پس آیا خدا . است

! نهایات بیافرینادچ   که آن را آفریده است، در حدّ یک یراع یا دو یراع و یا ساه یراع تاا بای   
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، توانایی خدا را انکار کرده باشند و وجاود جهاان را باه    «تواند نه نمی»: اگر فیلسوفان بگویند

شامارند، در   نیاز  مای  جب قرار داده باشند که از هرگونه علتّی بیهمان گونه که هست، وا

، پاس در ایان   «بلی»: که جهان در مکتب ایشان، ممکن است، نه واجب؛ و اگر بگویند حالی

پاسخ اثبات کرده باشند که در پسِ پشتِ جهان، چیازی پساین هسات کاه انادازه و کمیّّتای       

حاال اگار   . پ یرناد  را در فراساوی جهاان نمای   دارد؛ در حالی که ایشان هیچ خلئی یا ملئای  

پردازاناۀ وَهام    های مکانی در فراسوی هساتی جهاان، از کارهاای خیاال     فرض گرفتن امکان

هاای زماانی، در پای  از هساتیِ جهاان نیاز از        گرفتن امکاان  باشد، بدون هیچ تفاوتی، فرض

 .باشد پردازانۀ وهَم می کارهای خیال

 

 دلیل امکان. 1
I .فانگفتار فیلسو: 

هستی جهان، آغازی ندارد؛ زیرا محاال اسات کاه آن هساتی، نشادنی باشاد و        امکان. 1

پس هرگاه امکان، ازلی بوده باشد، ممکن نیز بر طباق امکاان، ازلای    . سپس شدنی شده باشد

 خواهد بود؛

امکان هستی، یک صفت نسبی است که به خود، استواری ندارد و ناگزیر باید محلّای  . 2

گرما و سرما؛ سیاهی و سافیدی و حرکات و   : چون بدان نسبت داده شود، هم داشته باشد که

هایی هستند که ناگزیرند یاتی داشته باشاند کاه بادان منساوب      شان صفت سکون که همگی

شوند و جز مادّه، هیچ محلّی و هیچ یاتی نیست؛ پس همان، دیرین است کاه ممکان نیسات    

شد، امّا چیزی  استوار و نامنسوب به چیزی میحادث باشد، وگرنه امکان ، به خود : نوپدید

 .ها هستند ها و کیفیّت ها و عرض یابد، همان صورت که حدوث می

II .اعتراض غزالی: 

جهان، به ناگزیر، همواره، نوپدیدی  ممکن بوده است؛ لیکن هرگاه همیشاه موجاود   . 1

ود، بلکه برخلاف آن فرض گردد، نوپدید نخواهد بود و واقعیّت نیز بر طبق امکان نخواهد ب

چه نوپدیدی  ممکن باشاد، ممکان اسات، ناه چیاز دیگار و بادان         بنابراین، آن. خواهد بود

 گردد که اسا ِ بودن ، نوپدید است، نه دیرین؛ ترتیب، مشخصّ می
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هرچااه خاارد آن را موجااود فاارض کنااد و  : گااردد امکااان بااه داوری خاارد باااز ماای . 2

ده است؛ ولی اگر ممتنع باشد، محال نامیده شده کردن  ممتنع نباشد، ممکن نامیده ش فرض

پاس امکاان و   . است و امّا اگر خرد نتواند نبودن  را فرض کند، واجب نامیاده شاده اسات   

اندکه نیاز به موجودی ندارند کاه صافت آن    هایی عقلانی محال بودن و واجب بودن، گزاره

: وب گردد و گفته شود کهحال اگر امکان، چیز موجودی بخواهد که بدان منس. قرار گیرند

: طور قطع، امتناع هم چیز موجودی خواهاد خواسات کاه گفتاه شاود      آن، امکان  است، به

 .ای که امتناع، نه وجودی دارد و نه ماده باشد، درحالی آن، امتناع  می

داوری خارد، معناایی جاز علام باه امکاان نادارد و علام، معلاومی          : پس اگر گفته شاود 

]: باه اعتقااد ایشاان    : گوییم ه یابد و دنبال  کند و بدان بپیوندد، میخواهد که بدان احاط می

جاا   ها، وجود ندارند تاا آن  هایشان در عین های کلی، در عقل ثابتند و معلوم گزاره[ فیلسوفان

 1.«ها ها موجودند، نه در عین ها در یهن کلّی»: اند که به صراحت گفته

 

 بودن روان های روحانی دلیل. 9
 :دانش ل محلّدلی. 0 .9
I .گفتار فیلسوفان: 

پا یرد،   های عقلی در آدمی جا دارند و یک دان  از آنها، هیچ بخا  نمای   دان . 2. 1

جا که تان مرکّاب اسات     پس ناگزیر چنین است که جای آن نیز بخ  نباید بپ یرد و از آن

نهاا،  چاه معتقاد باشایم کاه آ    . هاا باشاد   پ یرد، شایسته نیست که جایگاه دانا   که بخ  می

ها در جوهرها سرشتگی یابنده باشند و چه معتقد باشایم کاه میاان آنهاا و      گونه که عرض آن

 میان تن، نسبت دان  به دانای بدان وجود دارد؛

                                                           
فرهناا ، سااال دوازدهاام، « سااخنی دربااارۀ رسااالۀ وجااود » ،(1379. )جمشاایدنژاد اول، غلامرضااا: ک.ر. 1

فرهنا ، ساال   « شناسی ای از خیام در هستی بررسی رساله»، (1381. )؛ همو89های اول تا چهارم، ص  شماره
 .121های سوم ا چهارم، ص  چهاردهم، شماره
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اگر دان  در بخشی از آدمی باشد، البتهّ همان بخ ، دانا خواهاد باود، ناه آدمای باه      . 3

 طور کلّی؛

ن  در بخشی از دل یا دمااغ جاا بگیارد، روا    حال، اگر دا. ندانستن، ضدّ دانستن است. 4

باشد که نادانی در بخشی دیگر از همان جا پابرجا باشد که بدین ترتیب، آدمای در یاک    می

حالت، نسبت به یک چیز، هم دانا خواهد بود و هم نادان، با اینکه اجتماع دو ضاد در یاک   

 .محل محال است
.II اعتراض غزالی: 

نباوده باشاد کاه متکلّماان     ( اتام ): ناپا یر   فرد یا جزء تجزیاه چرا محلّ علم، جوهر . 2. 1

ایاد، هار چیازِ جاا گیرنادۀ در       چ سپس اینکاه پنداشاته  «تن از آن ترکیب یافته است»: اند گفته

گوسافند باا   : باشاد  باید که بخ  بپ یرد، باطلی است کاه بار ضادّ خودتاان مای      جسمی، می

یابااد، در حااالی کااه دشاامنی از  مااینیااروی وهَماایِ تنااانی، معنااای دشاامنی را در گاارک در

 های  این نیست که در یک مادّه بوده باشد؛ هایی است که از شرط مفهوم

شاود، باه    آدمی بینا، شنوا و چشنده نامیده مای : گفتار سومشان یک ادّعای باطل است. 3

، در حاالی  «فلانای در بغاداد اسات   »: گویناد  طور که می ای از به کارگیریِ مجاز، همان گونه

 شود، او جز در بخشی ناچیز از آن بوده باشد؛ البتّه نمیکه 

ایان  : گاردد  این مطلب، در باب شهوت، شوق و اراده، بار سار خودتاان با گوناه مای     . 4

هاایی   باشاند، در حاالی کاه معنای     بستگان و هم برای آدمیان موجود می امرها، هم برای زبان

ماان چیازی کاه بادان شاوق دارد،      بندند و محال است که تن از ه هستند که در تن نق  می

کنناد،   بنابراین در آن، نفرت و اشتیاق باه یاک چیاز، باا هام اجتمااع مای       . نفرت داشته باشد

 .گونه که شوق در یک محلّ است و نفرت در محلیّ دیگر بدین

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاخر ۀنام حکمت                                                                                                      01

 

 :دلیل ابزار ادراک. 1 .9
I .گفتارهای فیلسوفان: 

کند؛ در حاالی   ند، خود  را تعقّل نمیری تنانی، معقول را ادراک کااگر عقل، با ابز. 1

 پردازد؛ پس با ابزاری تنانی به ادراک نمی. کند که عقل، خود  را تعقّل می

دیادن، ابازار خاود را    : چاون  اگر عقل با ابزاری تنانی، ادراک کند، به طور مثال، هام . 2

دیگری کاه   های دیگر؛ لیکن عقل با دِماغ و دل و هر چیز تواند کرد، مثل حاسهّ ادراک نمی

کندکه دلیل آن است که آن چیز، نه ابزار آن اسات و ناه    آن را ابزار  بخوانند، ادراک می

 کرد؛ جایگاه  وگرنه آن را ادراک نمی

کنندۀ باا ابزارهاای تناانی، باا اداماۀ حرکات، نیاروی  دچاار سساتی و           نیروی ادراک. 3

صادای  . گردانند ا تباه میها ر گردد؛ زیرا ادامۀ حرکت و صرف نیرو، مزاج بدن خستگی می

گردد و روشانایی زیااد، بیناایی     سازد و مانع ادراک صدای پنهان می زیاد، شنوایی را تباه می

شاود؛ بلکاه کساانی کاه شایرینی       هاای لطیاف مای    گرداند و مانع ادراک دیدنی را مختل می

ی کاه در  کنند، در حال شدیدی را بچشند، بعد از آن، شیرینیِ فروتری از آن را احسا  نمی

ها، ناه تنهاا،    نیروی عقلانی، موضوع برعکس است؛ زیرا ادامه دادن  به نگریستن در معقول

بخشد و اگر بر آن خستگی عاارض شاود، از آن    سازد که بدان نیرو هم می آن را خسته نمی

 روست که نیروی خیالی را به عنوان ابزاری به کار برده است؛

یدن به پایانۀ رشد و توقّاف آن در چهال ساالگی    های گوناگون بدن، بعد از رس بخ . 4

نهند؛ امّا نیروی عقلی، در بیشاتر موردهاا، بعاد از     به بعد، همگی نیروهایشان رو به ناتوانی می

هاا در هنگاام    نهد، در زمانی هم که نگریساتن در معقاول   آن زمان، رو به نیرومندی بیشتر می

یابد، پاس چاون    ی و کهنسالی کاه  میجاگیری بیماری و یا در زمان فرتوتی به سبب پیر

گاردد، بادان لحااظ از     مندِ تن سارگرم مای   روان، در آن وقت به سیاست و چرخاندن سامان

 .ماند ها باشد، باز می پرداختن به کارِ دیگرِ خود که همان ادراک معقول
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II .اعتراض غزالی: 

ل را باا ابازاری تناانی،    چه دلیلی بر گفتارتان مبنی بر این هست که هرگاه عقل، معقاو . 1

هاای پنجگاناه، خاود را ادراک     تواند ادراک کندچ اگر حاسهّ تعقّل بکند، دیگر خود را نمی

ها در نزد  کنند، جز بر طبق عادتِ متداول نیست، در حالی که در هم دریده شدن عادت نمی

ه نیاروی  شاود کا   مای : شود که دیدن به خود  هم پیوند بیابد، یعنای  ما رواست؛ بنابراین می

که ابزارهای بسااوایی و چشاایی، محساو  را     دیدن، هم دیگران را ببیند و هم خود را چنان

کنند، بر خلاف ابازار دیادن کاه در کاار آن، جادایی از       جز با چسبیدگی بدان ادراک نمی

ای، داشاته   حاسّاه : نمایاد کاه ماسهشاگری    به همین ترتیاب، دور نمای  . محسو  شرط است

تواناد خاود را    شود و با سهَِشگرهای دیگار متفااوت باشاد کاه مای      ه میباشیم که عقل نامید

 ادراک کند؛

از چیزهایی که به اتفّاق نظر، باطل بودن  شناخته شده، این است که بر یک کلّی باه  . 2

: های بسیاری حکمی صورت بگیارد، مثال اینکاه بگاویی     سبب یک جزیی یا به سبب جزئی

جنبانااد؛ زیاارا تمااامی جااانوران را   یین  را ماایهاار جااانوری در هنگااام خااوردن، فااکّ پااا  

ای  ای، لایکن از کروکادیل غفلات کارده     ای و آنها را چنین دیده استقراء، کرده: وجو جست

جنباند؛ بنابراین، شاید عقال، سهَِشاگرِ دیگاری باشاد کاه جریاان        که فکّ بالایی خود را می

 ت به جانوران دیگر؛چون کار کروکدیل باشد نسب کار  نسبت به سهشگرهای دیگر، هم

گوییم؛ زیرا حکمِ ثابت شاده بارای    همین سخن را در باب سستی و خستگی اندام می. 3

برخی از سهشاگرهای تناانی هساتند کاه     : برخی چیزها، لازم نیست که برای همه ثابت بشود

شان هستند که همان گونۀ حرکت، آنهاا   سازد و برخی ای از حرکت، آنها را ناتوان می گونه

 سازد؛ گرداند و سستشان نمی یرومند میرا ن

کاار عقال   . آیناد  های بسیاری دارند که به شماره درنمی کاستی و فزونی نیروها، سبب. 4

شان در میانه و برخی دیگار در پایاناۀ    شان در آغازۀ عمر و برخی برخی. گونه است نیز همین

گیارد و بیناایی    نیارو مای  ساالگی، بویاایی    به طور مثال، پس از چهل. گردند آن، نیرومند می

هاا   و در حقیقتِ حالات  ها ها نیز در حقّ شخص نماید که مزاج اندام دور نمی. یابد ناتوانی می
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ها در زودرسیِ ناتوانی به بینایی، نسابت باه عقال، ایان اسات کاه        یکی از سبب. تفاوت بیابد

سات نسابت باه    تار ا  سپید مویی در موی سر زودر : گویند که می تر است چنان بینایی کهنه

 .تر است موی ری ؛ زیرا موی سر کهنه

 

 :دلیل استمرار ذات. 1 .9
I .گفتار فیلسوفان: 

یابناد و باا خاوراکی، جاایگزین      شاوند و انحالال مای    های تن، همواره، تجزیه مای  بخ 

گردند، بدین ترتیب، پس از چهل سالگی هیچ بخشی از اجزایی کاه در کاودک وجاود     می

نیستند؛ لیکن یک شخص چهل سااله، درسات عاین هماان کاودک       اند، دیگر موجود داشته

هایی که از نخستین دورۀ کودکی  فرا گرفتاه اسات، باا او موجاود      است، حتّی همان دان 

اند که خود دلالت بر این دارد کاه روان   باشند، با اینکه تمامی جزء به جزء او تبدیل شده می

 . به جز بدن است و بدن ابزار کارهای آن است
II .اعتراض غزالی: 

این گفتار، با جانور و درخت، هرگاه وضعیّت بزرگیشان با وضعیّت خردیشاان سانجیده   

ایان یکای،   »: گویناد کاه   گردد؛ زیرا در باب هر یک از آن دو، مای  شود، در هم شکسته می

گوناه   ایان امار، هایچ   . گویند طور می که در باب انسان نیز همان ، چنان«عین همان یکی است

گوییم که انسان، اگر  بر این ندارد که آنها وجودهایی به غیر از جسم دارند؛ بلکه می دلالتی

شود از او محاو   اند که نمی هایی از نطفه مانده چه صد سال بزِیَد، باز هم ناگزیر، در او بخ 

ای دیگار بار روی آن    مثال این امر، یک پیماناه از آب اسات کاه هرگااه پیماناه     . شده باشند

آن، یک پیمانه برداری، سپس همین کاار را هازار باار تکارار کنای، نااگزیر در        بریزی و از

 .آخرین پیمانه، چیزی از آب نخستین باقی مانده خواهد بود
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 :های مجردّ یدلیل کلّ. 1 .9
I .گفتار فیلسوفان: 

. کناد  هاا را ادراک مای   ها و وضعیّت های عمومی مجرّد شدۀ از مادّه نیروی عقلانی، کلّی

ای  می که حس، شخص انسانی معینّی را در مکانی ویژه و باه رنگای ویاژه و باه انادازه     هنگا

کند؛ نیروی عقلانی انسان، به خرد درآمدۀ مطلق را مجرّد  ویژه و وضعیتّی ویژه، مشاهده می

این کلّیِ به عقل درآماده، ممکان نیسات کاه مجارّد      . کند ها، ادراک می شدۀ از آن ویژگی

ای کاه از آن برگرفتاه شاده     ز مادّه، بوده باشد، مگر نسبت به پدیاده شدگی  از وضعیّت و ا

پس اگر نسبت به پدیدۀ برگرفتاۀ از آن باشاد کاه هماان     . است یا نسبت به شخص برگیرنده

باشاد؛ زیارا پدیادۀ از آن برگرفتاه شاده،       شخص انسانی معینّ است، پس آن امر، محال مای 

بت به برگیرنده باشد، که همان روانِ خردورز دارای وضعیّت، مکان و اندازه است و اگر نس

 .است، سزاوار این است که روان، نه وضعیّت داشته باشد و نه مکان و نه اندازه
II .اعتراض غزالی: 

گیرد؛ جز اینکه قرار گیرندۀ  گیرد، جا نمی در خرد، چیزی جز همان چه در حس جا می

ک نواخت دارد و بدین معنی است که در خرد، با به خرد درآمده و همانندهای  مناسبتی ی

بیند، اگر انسان دیگاری را ببیناد، بارای  از ناو      گویند؛ کسی که انسانی را می بدان کلّی می

عین هماین امار،   . آید که هرگاه پس از انسانی، اسبی را ببیند، پدید نمی هیأت دیگری، چنان

شاکل آب، باه وجاود    کسی کاه آب را ببیناد، در خیاال     : دهد گاه در مجرّدِ حس رخ می

آیاد؛ امّاا    آید، حال، اگر در پی آن، خون را ببیند، برای  شاکل دیگاری باه وجاود مای      می

آید؛ بلکه همان شاکل کاه از    ای از آب به وجود نمی هرگاه آبی دیگر ببیند، پس شکل تازه

هاای آب بااقی    آبِ نخست در خیال  نق  بسته بود، به صاورت نموناۀ هار یاک از یکاان     

 .ین است معنای کلیّ در خرد و حس، هر دوا. ماند می

 :بدین ترتیب، تا این جا دریافتیم که

خود بدان پرداخته است، به طریق مجادلاه و   تهافت الفلاسفۀچه امام محمّد غزالی در  آن

هاای دیگار  و باه خصاوص در      فقط برای شرمساری فیلسوفان باوده اسات و او در کتااب   
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چاه فیلساوفان درباارۀ روحاانی باودن روان       به بیشتر هماان  ، از آنها بازگشته ومَعارِج القد 

سینا را که در اینجا با آنها به پیکار برخاسته، اقتباا    های ابن اند، بازگشته است و برهان گفته

هاای   کرده است؛ جز اینکه با قطع نظر از تمامی آنها و از جهات جادالِ نااب، آیاا اعتاراض     

 !انند تاب بیاورند و بایستندچتو ابوحامد در برابر نقدهای منطقی می

جوهر فرد، از مادّه بودن بیرون نیست تا گفته شود که محلّ دان  است؛ امّا با کناار زدن  

کننادۀ جاانوری باا     غزالی نیرویِ وهمی را که فیلساوفان مسالمان آن را بار نیروهاای ادراک    

ای نیاروی تخیّلای   اقتبا  از رواقیان، افزوده بودند، کاری نیکاو کارده؛ زیارا وَهام از کارها     

 .است، فقط و نه چیزی دیگر

هاا و درباارۀ    چاه درباارۀ محال شامردنِ درهام شکساتگیِ عاادت        همین سخن، در باب آن
هاای   وی اساتدلال  اینکاه در مثال کروکدیل، ثابت کرده، گفتنای اسات؛ جاز     ءنارسایی استقرا

، یاا  «ی غریازی هماان گرماا  »: خود را با روا شمردن  این امار را کاه موضاوع نیاروی عقلانای     
تواناد   مای « آورد بخارگرمی که جانور را به جناب  درمای  »چه ابن طفیل  ، یا آن«نفس جانوری»

هماان دوام  »غزالی، نیرومندی موجود در دلیل استمرار یات را کاه  . بود، سست گردانیده است
 .، درک نکرده است«مانند هایی از ابتدای کودکی  با آن، باقی می منِ آگاه است که دان 
ها هار چاه باشاند، ساخن گفاتن درباارۀ روان بسایار دشاوار          ها و حجت به هر حال، دلیل

است، نظرها در سرشت روان، و در ریشۀ آن و در سرنوشات ، نیاز بسایار درهام، آشافته و      
ساینا و بعاد از وی    گوناگونند، امّا در هستیِ آن هیچ شکی نیست؛ زیرا هماان طاور کاه ابان    

انساان مرکبّای اسات تناانی ا روانای و اگار        . یاابیم  حاد  درمای   اند، آن را باه  دکارت گفته
گسساتند، ممکان اسات کاه باه حالّ        های  درهم نمای  بود، رشته ای گوهرین می پارچه یک

 .زییم معمّای این مرکّب برسیم یا نرسیم؛ امّا ما هر روز، بلکه هر ساعت، با آن می
ز آغاازِ پارداختن  باه    این همان پرس  است که بشار ا ! لیکن روان چیستچ ای شگفت
روان یاک پدیادۀ مااورای طبیعای     : در مکتاب روحاانی  . اندیشوری آن را طرم کرده است

توان  اند، نمی هایی که فیلسوفان آورده مغایر با تن است و در شناخت  به بیشتر از همان دلیل
در در مکتاب ماادّی هام تاا کناون،      . های ماورایی از قلمرو عقال بیرونناد   رسید؛ زیرا پدیده
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ایام؛ زیارا    های غزالی کاه ارائاه کارده اسات، نرسایده      شناخت آن به بیشتر از همان تشکیک
گردناد و دانا  تجربای هام، تاا کناون        های مادّی به کمک دان  تجربی بررسی می پدیده

 .دربارۀ روان، هنوز حرف خود را نزده است

 

 ها ت در محسوسیّکندوکاو علّ.01
 :تبیین علّیّت

I .گفتار فیلسوفان: 

هاا، باه ضارورت، ناوعی همبساتگیِ       ها و معلول همبستگی محسو  در هستی میان علّت

شود کاه علّات را بادون معلاول ایجااد کارد و هساتی         توان و نه می تلازمی است؛ زیرا نه می
هاا، جاز در دو امار     های شکنندۀ عادت در نتیجه، معجزه. معلول هم بدون علّت شدنی نیست

 :گردند اثبات نمی

نیروی تخیّلی است که آن هرگاه چیره شود و نیرومند گردد وسهشگرها آن را یکم، در 

هاای   هاای جزیای   با سرگرمی در برنگیرند، باه لاوم محفاوظ سارمی زناد و در آن صاورت      

دهاد و   بندند، امری که برای پیاامبران در بیاداری رخ مای    پیدای  یابنده در آینده، نق  می

 برای دیگر مردم در خواب؛

سارعت  : گاردد، یعنای   وی نظری عقلانی است که آن به نیروی حد  بازمیدر نیر: دوم

ها و مردم در آن زمیناه   یابی برای فهم معقول ای دیگر، یا آگاهی ای به دانسته انتقال از دانسته

ها، به هیچ معلّمی نیاز ندارد؛ بلکه گویاا   متفاوتند و جورواجور، تا جایی که پیامبر در معقول

گردناد و دور   گیرناد و رام مای   هاای طبیعای از آن تاأثیر مای     که پدیاده  رسد ای می به درجه

نماید که نیروی روان به حادیّ برساد کاه نیروهاای طبیعات باه خادمت  درآیناد و در          نمی

کارهای بیرون از تن، از او فرمانبری کنند، به طور مثال، روان پیامبر، موجب وز  باادی یاا   

 .تواند شد ای می لرزه ا بروز زمینای و ی فرو ریز  بارانی یا زدن صاعقه
II .اعتراض غزالی: 

 :ها وجود ندارد هیچ علیّتّی برای محسو 
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شوند و میاان چیزهاایی کاه     همبستگی میان چیزهایی که به طور عادی، علّت پنداشته می

ای کاه ایان یکای، آن     هار دو پدیاده  . گردند، به اعتقاد ما ضروری نیسات  معلول پنداشته می

شاان، شاامل اثباات دیگاری      آن دیگری، ایان یکای نیسات و اثباات یکای      دیگری نیست و

شاان   باشد و نفی یکی هم شامل نفای دیگاری نیسات، هرگاز از ضارورت هساتیِ یکای        نمی

. آید شان هم نیستی دیگری پدید نمی آید و از ضرورتِ نیستیِ یکی هستیِ دیگری پدید نمی

، مارگ و باا گاردن زدن، اداماۀ     توان بدون خوردن، سایری آفریاد و بادون گاردن زدن     می

 .ها چنین در همۀ همبسته زندگی و هم

اناد؛ امّاا ماا آن را روا     اناد و آن را محاال خواناده    فیلسوفان امکان آن امر را انکار کارده 

چناین   هام . دانایم  شماریم و وقوع تما  میان پنجاه و آتا  را بادون ساوختن جاایز مای       می

شاماریم و ساخن    بدون تما  با آتا  روا مای   رخدادِ دگرگون شدن به خاکسترِ سوخته را

 :پ یرد گفتنمان دربارۀ این مسأله در دو ایستگاه که دومین آنها دو راه دارد، انجام می

 :ایستگاه یکم. الف

این است که حریف ادعّا کند که فاعالِ ساوزاندن فقاط هماان آتا  اسات کاه فااعلی         

باشاد، پاس از تماا  باا      طبیعت  مای  چه اقتضای تواند از آن طبیعی است، نه اختیاری و نمی

 .ا  خودداری کند محلّ پ یرنده

فاعال ساوختن،   : گاوییم  پاردازیم، بلکاه مای    این، همان چیزی است که ما به انکار  می

همان خدای متعال است، یا به میانجی فرشتگان و یا بدون میانجی، امّا آت  که خاود ناوعی   

این هست کاه آن فاعال اساتچ هایچ دلیلای      چه دلیلی بر . جماد است، پس هیچ فعلی ندارد

ندارد، مگر مشاهدۀ پدید آمدنِ سوختن در هنگام تما  با آت ، لیکن مشاهده، دلالات بار   

پدید آمدن آن در هنگام تما  دارد، ولی بر پدید آمدن  به سابب آن و اینکاه آن، علّتای    

 .کند به جز همان ندارد، دلالت نمی

 :ایستگاه دوم. ب

هاای   دانناد کاه رویادادها از سرچشامه     با کسانی هستیم کاه قطعای مای    در این ایستگاه،

یابند؛ لیکن به صورت لازوم و از روی طبیعات، باه گوناۀ، صادور ناور        رویدادها صدور می
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حال، هرگاه آت  را به وصفِ آت  باودن  . وری و اختیار خورشید از آن نه به طریق اندیشه

ر بگیریم که با آت  به یک ناوع تماا  بیابناد،    فرض کنیم و دو تکۀ پنبۀ مانند هم نیز در نظ

در حاالی کاه در فارض    ! شان آت  بگیارد و دیگاری ناهچ    پس چگونه تصوّر بشود که یکی

 !اختیاری هم در کار نیستچ

در آتا ، باا نساوختن  در حاالی کاه      ( ع)از این معنی است که افتادن حضرت ابراهیم 

باه گماان ایشاان، آن کاار نشادنی      . اناد  را انکاار کارده   1آت  به صفتِ آت  بودن باقی بود

کند، یا  است، مگر گرما از آت  سلب گردد که البتهّ این امر، آن را از آت  بودن بیرون می

دگرگون گردیده و نوعی سن ، یا چیزی شده باشد کاه  ( ع)اینکه شخص حضرت ابراهیم 

 :، پاسخ دو راه داردآت  در او تأثیر نکند، و البتهّ، نه این یکی ممکن است و نه آن دیگری

کنناد و خادای    پ یریم که سرآغازها به اختیار کاار نمای   این است که ما نمی :راه نخست

حال، هرگاه ثابت شود که فاعل، سوختن را در هنگام تما  پنبه . کند متعال به اراده کار نمی

ساوختن را  شود کاه او   دهد، در عقل، امکان این امر حاصل می ا  انجام می با آت ، به اراده

هاایی زشات    ایان امار، باه عملای شادنِ محاال      : پاس اگار بگویناد   . با وجود تماا ، نیافریناد  

؛ [که در هستی، در آن صورت، هیچ سنگی بر روی سنگی دیگر بند نخواهد شاد ]انجامد  می

ری ِ خاردورز تبادیل گاردد؛     زیرا به طور مثال، روا خواهد شد که کتاب به یک نوجوان بی

خاواهیم  ...! س  به زر و زر به سن  و کوزۀ آب به درخات سایب و   نوجوان به یک س ؛

اند که رواست وقوع نیابناد و   ایم که این کارها واجبند؛ بلکه آنها ممکن ما ادّعا نکرده: گفت

هاا را باا وجاود امکانشاان انجاام       خدای متعال برای ما دانشی آفریده که بدانیم او این ممکان 

هایمان، جریاانِ   ها، هر بار بعد از بار دیگر، در یهن ها بدان دتدهد تا آنجا که استمرار عا نمی

 .پ یرند آنها را بر طبق عادت، چنان جا انداخته است که از آن جدایی نمی

ای آفریده شده است که هرگاه دو پنباه   این است که بپ یریم که آت  به گونه :راه دوم

هایچ تفااوتی میانشاان، هرگااه از هار      تکۀ همانند، با آت  تماا  یابناد، آنهاا را بساوزاند و     

                                                           

 .است( 69 /انبیا) «قُلنا یا نارکونی برداً و سلاماً علی ابراهیم»اشاره به آیۀ . 1
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شمریم که هرگااه پیاامبری    جهت، همانند باشند، قایل نگردد؛ لیکن ما با این وصف، روا می

در آت  انداخته شود و نسوزد، یا به سبب تغییر صفت آت  است یا باه سابب تغییار صافت     

بینایم   یارا ماا مای   تواند آن را انکار کند و به محال بودن  حکم دهد؛ ز پیامبر، و حریف نمی

نشاینند و آتا  بار آناان      مالند و سپس در تنور گداخته مای  می 1که کسانی به خودشان طلق

چنین است زنده کردن مردگان و دگرگون سااختن چوبدساتی باه ا دهاا      کند؛ هم تأثیر نمی

. که ممکن است به همین طریق صورت پ یرند، چون که ماادّه، پ یرنادۀ هار چیازی اسات     

یابند و سپس گیاه، هنگاامی کاه جاانور آن را     دیگر، به گیاه استحاله می خاک و عنصرهای

گردد؛ سپس منای   کند و سپس خون به منی دگرگون می خورد، به خون استحاله پیدا می می

شمارد که در توانِ خدا باشد تاا   پس چرا حریف محال می. یابد به شکل جانور، آفرین  می

تر از آن مقدار کاه در آن معهاود اسات، بچرخاناد و      وتاهها در زمانی ک مادّه را در این شکل

هاای   کسانی که شاگفتی ! چیزی بدان ترتیب حصول یابد که نوعی معجزه برای پیامبر باشدچ

شاوند،   های پیامبران نقل می هایی را که از معجزه و جو کرده باشند، مطلب ها را جست دان 

 !شمارند میها، از قدرت خدا به دور ن در هیچ حالتی از حالت

 

 نتیجه

هاا را نداشاته    ت و جرأت ابراز حتای انادکی از حقیقات   مشها ،غزالی با همه والایی مقام

آنکاه   سابب و بای   بای  و پاردازد  مای هاا   سازی اندیشاه  آشفته و است و به جای آن به بدگویی

ساازی   منظوری عقلایی را دنبال کند، به اعتراف خود ، خوی  را وارد معرکۀ این آشافته 

 .ها کرده است هاندیش

                                                           

ب شده است و عایق گرما و های آبگینه ترکی صفحه چون همهایی  ، سن  کانی نرمی است که از صفحه«طلق». 1

های  را بر تن بمالند، مانع ساوزاندن آتا     سازند که چون عصارۀ سوده از آن دارویی می. امواج مغناطیسی است

از آن پودرهای ضد ساوختگی  . اند های خود درآورده به زبان talcاین وا ۀ عربی را فرنگیان به صورت . گردد می

 .شوند شناخته می سازند که به همین نام کودکان را می
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